
 

 

 لکان و نقد روانکاوانه فیلمژاك  غایبابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه 
 

 2اي ، معصومه گنجه1شهاب الدین عادل، 1اکبريکمال 

 11/08/1397تاریخ پذیرش:    09/05/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده

بصري خود، میل به تماشـا   امکاناتاست. فیلم داستانی با  گریستن مخاطب مبتنیتصویر بر میل ن
اي بصـري ارائـه   برد؛ به این معنا که موضوع را در قالـب ابـژه  را به سمت موضوع اصلی روایت می

این ابژه بصري، بسته به  .سازد تا پاسخگوي تمناي نگریستن مخاطب باشدکند، آن را تماشایی می می
ها، اشیا و عناصر از چهره و شمایل کاراکتري خاص گرفته تا مکان -تواندل متنی فیلم، میمطلوب می

هاي گونـاگون بپـذیرد. بـا وجـود     صورت -کنندبصري تجریدي که یک مفهوم خاص را نمادین می
پردازند و اشخاص مقدس را به تصـویر  که به امور دینی می هاییها، از جمله فیلماین،گروهی از فیلم

مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حـذف  و تمنـاي نگریسـتن مخاطـب را      کشند، ابژهمی
اي در مـورد مخاطـب و   این امر، موقعیـت ویـژه   3کنند.دهی میحول محور غیاب شمایل او سازمان

کند کـه توضـیح و تحلیـل آن، در چـارچوب نقـد      وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می
، مدنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پـس از توضـیح   aلکانی با محوریت ابژه کاوانهروان

ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی بـا   a مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه
 شود.حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می ابژه

 ابژه. میل، ، غیاب،لکانی کاويیر، روانتصو: واژگان کلیدي
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 و مفاهیم مقدمه

انگیزد و بـه همـین   هاي مختلف، احساسات و تعابیر متفاوتی برمیتصویر در فرهنگ
اي، تصـویر و شـمایل، کـارکرد    زعـم عـده  دلیل کارکردهاي متفاوتی دارد. براي نمونه به

کنند؛ به این معنا که مـا همگـی   عنوان می ساختنواقعیها این درمان را درمانی دارد. آن
مان، جهان و خدا هستیم و به این دلیل، نیـاز بـه   اسیر توهماتی درمورد خودمان، روابط«

، از جملـه شـمایل   هـا ). تمثـال 3 :2017سـتنگل،  »(ها و رفتارهایمان داریـم  درمان نفس
 .همان)(سازندبرآورده می هاساختن ما و آنمقدسین، این نیاز درمانی را با واقعی

هـا  در روانکاوي، واقعیت جهان با تصویر آن پیوند تنگاتنگی دارد؛ چراکه هردوي آن
ساختگی هستند و ساختمان زبانی دارند. از آنجا که آگاهی با ورود بـه سـامان نمـادین    

شـدن صـورت   نگریستن که با هـدف شـناختن و آگـاه   شود و زبان در سوژه پدیدار می
در  .بان بـوده و تصـویر جهـان، متنـی بـراي خوانـدن اسـت       واقع تابعی از زدر گیرد، می

پدیدار شدن آگاهی در ذهن با پدید آمدن نگاه در  ژاك لکانروانکاوي، بویژه روانکاوي 
هاي گیرد و او را به کارگزار نظامطور که زبان، سوژه را در برمیچشم قرین است؛ همان
از سـمت تصـویر سـوژه در آینـه     کند، نگاه دیگري(امر نمادین)، رمزگانی خود بدل می
 سازد.گیرد و به موضوع خود بدل میتمثیلی او را در برمی

مثابـه تصـویري کـه    شود، خود را به غلط، بهوردار میاي که نوزاد از نگاه برخاز لحظه 
هـاي زبـانی، آن   گرفتن نشـانه شناسد و با وامدر چشم نظم نمادین از او ساخته شده، بازمی

و تصـویر  » مـن «یافته به ضمیر مثابه موجودي تقلیلد. این آگاهی از خود، بهناممی» من«را 
سازد. به ایـن ترتیـب،   هاي پسینی از خود و جهان است و واقعیت را میآینه، بنیان آگاهی

 گیرد.و سوژه را دربرمیشود میمثابه امري ساختگی تشکیل بهواقعیت در یک تصویر، 
). نوزاد انسـانی  81: 2008لوین، »(نی برخواندن استدیدن، امري مبت«در روانکاوي، 

بینـد  چیـز نمـی  دنیا مشغول است، درواقع هـیچ  خبرانهکه با چشم غریزي به تماشاي بی
ر آینه دیگري است از وجـود خـود   ندارد. تنها بعد از نگریستن داي چون از آگاهی بهره

ي و غیریتی سواي آنچه او خـود،  مثابه یک دیگرشود و خود را بهبیننده، آگاه میمثابه به
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شناسد. به یمن این آگاهی، کودك از یکپارچگی با طبیعت خود، که نفسه بوده، بازمیفی
گـذارد کـه سـامان    و پا به سامان نمـادین مـی   شودنامد، جدا میمی 1لکان سامان خیالی

 ـ نفسهواقعیت است. در عین حال، حقیقت فی اش هاو که همواره از دسترس درك آگاهان
 گیرد.خارج است، در ناخودآگاه یعنی ساحت واقع قرار می

سازي خود است؛ واقعی 2سازيیستن به تصویر، گام اول در واقعیبه این ترتیب نگر
آمـوزد کـه تمامیـت    تقلیل است: شخص می دیگري، که همواره دربردارنده خود در آینه

هـاي  هد و خود را به مدد نشانههاي بصري از ظاهرش تقلیل دنشانه خود را به مجموعه
شـود تـا هویـت او    بنامد. از این لحظه، تمامیت او غایـب مـی  » من«گفتاري و نوشتاري 

در دسترس آگاهی او قرار بگیـرد و او بتوانـد   » من«اش به شناختیصورت تقلیل نشانه به
ن نیسـت،  خود را در زبان بازنمایی کند. از آنجا که تمامیت، قابل تبدیل و ترجمه به زبا

 حاضر گردد. ایـن پـاره   3بازنمایی صورت سوژهشود تا او بهاي از شخص حذف میپاره
خته بـه  صورت میل، همواره از منشائی ناشـنا محذوف، متعلق به ساحت واقع است و به

 .)4: 1960میلر،(آلنگرددزندگی آگاهانه بازمی
زعـم روانکـاوي همـواره    بهساحت واقع با وجود اینکه قابل رویت و دستیابی نیست اما 

در تصویر و فرایند نگریستن، حضور(غیاب)ي فعـال و پویـا دارد. نخسـت اینکـه در واقـع،      
اختیاردار کنش نگریستن ما، امر واقع است؛ امر واقع با اینکـه غیرقابـل درك اسـت، فقـدانی     

دانـد چـه   شـود. نگـاه نمـی   صورت میل ناخودآگاه به دیدن احسـاس مـی  دائمی است که به
هـاي بینـایی همـواره بـه     خواهد ببیند امـا همـواره حـریص اسـت. از سـوي دیگـر ابـژه        می

دیگري(امـر   ، ابـژه گمشـده  یک ابـژه آورند تا دیده شوند، هرچند هیچسوبژکتیویته هجوم می
 بخش محذوف روان آدمی نیستند.   کنندهواقع) و تکمیل

ده در نظم تصویري، نگاه خـود  هاي پدیدارشامر واقع، همواره از پیش، از وراي ابژه
فقدان، با تمناي نگریستن در امر واقع که همـان سـاحت    دوخته است. سوژه را به سوژه

                                                           
1. The imaginary 
2. Self-realization 
3. Subject of representation 
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گـردد. بـه همـین دلیـل     هاي بصري مواجه مینامشکوف وجود اوست، همواره با نشانه
سـازد.  شود که در حقیقت، امر نادیدنی واقع، جهان را در چشم سوژه مرئی مـی گفته می

کنـد.  خود به سوژه پیشـکش مـی   سازد و نگاه را عنوان ابژهبینایی را می ر واقع، سوژهام
 نامد.می a1 خواند و آن را ابژهسائق بینایی می لکان، نگاه را ابژه

درنتیجه، نگریستن، درواقع فرایندي مبتنی بر نگاه کردن و ندیدن است: در نگریستن 
بینـد  گیرد اما آن را نمـی آگاهی صورت می رفتهبه قصد دیدن امر واقع، ساحت از دست

سازند. بـه همـین دلیـل، نظـم تصـویري      و تنها با تصاویر مواجه است که واقعیت را می
سـت از جایگـاه امـر واقـع،     است. این لکه دیدنی نیست و نمـادي ا  2همواره حاوي لکه

ین نگاه، همواره دوزد. ایعنی نگاهی که ساحت واقع از وراي نظم تصویر به مخاطب می
بینـد، یعنـی   شود که بپندارد آنچه در تصویر میکند و مانع از این میبیننده را پریشان می

 شود، حقیقت تام و تمام است.واقعیتی که در قالب تصویر به او عرضه می
کند که امر واقع، از واقعیـت تصـویر جـدا بـوده و دیـدنی      لکه بر این امر دلالت می

ت نیست بلکه واقعیت است؛ واقعیتی تجربی که بـه شـهود بصـري    نیست؛ تصویر حقیق
نفسـه اسـت، در سـاحت    صورتی که فـی آید؛ حال آنکه تمامیت انسان و جهان، بهدرمی

دور است. به این ترتیب، فرایند رویت تصـویر، امـري   واقع از دسترس درك و شهود به
اآگاهی به او دوخته اسـت.  شود که ننیست که در آگاهی قرار بگیرد، از نگاهی ناشی می

 گذارد و مانع از این است که مخاطب بر حـوزه جا میاي در نظم تصویر بهاین نگاه، لکه
دانـد و  بازنمـایی را سـوژه ناآگـاهی مـی     دید خود مسلط شود. به این دلیل لکان، سوژه

ه را دانـد و سـوژ  ناپذیر از آگاهی در واقعیت سوژه موثر میصورت جداییناآگاهی را به
 کند.  صورت سوژه (نا)آگاهی معرفی میهب

شـویم؟ تصـویر   نگریم و از تماشا سیر نمیپایان سینمایی میاما ما چرا به تصاویر بی
را چـارچوب   a هاي بصري خـود، نگـاه ابـژه   ویژه تصویر سینمایی و هنري با داراییهب

را سـرگرم نگـه   هـاي مرئـی خـود، بیننـده     توان گفت تصویر با  جـذابیت بخشد. میمی
                                                           
1. Le petit object a 
2. The Spot-The Stain 
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امـر واقـع خـارج کنـد و در واقعیـت قـرار دهـد.         دارد تا سوژه را از تسخیر و غلبـه  می
ست. واقعیت با زبـان سـاخته   واقعیت، نقطه مقابل واقع، امري مربوط به ساحت آگاهی ا

گیرد. تصویر کـه بـه هرحـال    شود و نقصان واقعیت، بصورت واقع، سوژه را دربرمیمی
ادین(ساحت واقعیت) است، نگاه را که سرچشمه در سـاحت واقـع   متعلق به ساحت نم

 دهد.دارد، درخود جاي می
توانـد  کوشد آشفتگی واقع را مهار نماید. نگاه، هرگز نمیواقعیت تصویر همواره می

مرئـی نـدارد و دیـدنی     با دیدن به واقع دست پیدا کند. واقع، غیـب و ناپیداسـت. ابـژه   
ه نگاه نیز امر واقع است. با وجود ایـن، واقعیـت تصـویر،    گونه که خاستگانیست، همان

هاي مرئی خود بـه بـازي بگیـرد و پـرش بـه      قادر است میل نگریستن به واقع را با دال
درمانی تبـدیل شـود.   اي نظیر روانناخودآگاهی را به تعویق اندازد. از این منظر به تجربه

فـرد روانکـاوي شـونده، بـا بـه بیـان       کنـد؛  لکان، غایت روانکاوي را بیان میل عنوان می
به این صورت که میل را بـا بـه بیـان     ؛سازي کندکوشد براي میل خود ابژهدرآوردن، می

مثابـه  کند. تصویر سینما، بـه میبندي درآوردن، در نظم نمادین(تعقل و واقعیت) صورت
 هنر، نیز کارکرد مشابهی دارد. 

توانـد  تصویر نمـی  ).208:2011، ی،اعلمی(حمدون» 1هنر، ابراز تمناست«در روانکاوي 
حکایـت   هاي تصویري همواره از میل به بازیافتن این ابـژه مفقوده را دربرگیرد، اما دال ابژه

ناپـذیر و بالذاتـه   زنـد و همـواره پایـان   دارند. میل، فرایند خلق و رویت تصویر را رقم می
هـان را در تصـویرش بـه نگـاه     کند تا جناخودآگاه است. تصویر، چارچوبی امن فراهم می

هـا  ناپذیر جانشینی ابـژه واقع را جایی در فرایند پایان گشتهبنماید و به او نوید بدهد که گم
مفقوده در یـک شخصـیت نمـادین     در سینما، معمولا ابژه ).48:2008، (لوینخواهد یافت

کـه میـل   طور کند؛ همانصورت موضوع اصلی معرفی میشود. تصویر، شخصیت را بهمی
 سازد.دهد، او را در تصویر دیدنی میرا به سوي او سوق می

مرئـی   هایی خاص، از جمله روایت اشخاص مقدس، موضوع اصلی از حوزهدر فیلم
شود. پاسخ به این سوال که این غیاب چگونه پاسخگوي میل مخاطب بـه  فیلم غایب می

                                                           
1  « . Art is the expression of desire» 
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کنـد، در پـژوهش حاضـر    سازي در تصویر کمک مـی نگریستن بوده و چگونه به واقعی
 شود. بررسی می

 پژوهشروش 

کار گرفته شـد، مطالعـات   شناسانه بهپس از اینکه دانش روانکاوي در مطالعات انسان
شناسـی بـا مفهـوم مهـم و     فیلم را نیز در برگرفت: پس از ظهور سینما، مطالعات انسـان 

یري از تجربـه انسـانی   ناپـذ مثابه امر جـدایی روشد و سینما بهخاطب سینما روبهفراگیر م
ه روانکاوي در مطالعـات مخاطـب،   دهد کشرح می 1آن کاپلانمورد توجه قرار گرفت. 

مثابـه عمـل درمـانی؛ و    مثابه علـم؛ روانکـاوي بـه   شود: روانکاوي بهونه استنباط میگسه
شـناختی. بـر ایـن اسـاس، او     براي تاویل ادبیات و متون انسان مثابه ابزاريروانکاوي به

مثابـه  شـمرد؛ روانکـاوي بـه   گونه برمیمثابه ابزار تاویل متن را اینهاي روانکاوي بهنبهج
ي ادبـی و  هـا ها، و انگیزشروابط، کنش دهندهگفتاري، روانکاوي به مثابه توضیحدرمان 

کند که تصریح می کاپلانمثابه گفتمان زیباشناختی ساختارمند(ماهیت متن؛ روانکاوي به
که همگام با مباحث ادبی  -کارگرفته شده در فرایند روانکاوانهناسی بهمقوله اصلی زیباش

ن ادبیـات یـا   مثابه سوژه در گفتمانی روایتی همچوروایت است)؛ روانکاوي به -باشدمی
(بررسـی چگـونگی    انی تاریخی، ایدئولوژیک و فرهنگیمثابه گفتمفیلم؛ و روانکاوي به

 .)146:  1380الب) (کاپلان، هاي فرهنگی غورود روانکاوي به گفتمان
اي از یندي ویژه یـا مجموعـه  آمثابه فرکه روانکاوي در نقد فیلم، به افزایدمی کاپلان

گفتمـانی بـراي توضـیح فراینـدهاي      عنوان بهفرایندهاست که منتقدان ادبی یا فیلم از آن 
ي در نقـد  کاربرد روانکاو برند.میمخاطب در مقابل متن، بهره -متنی و موقعیت خواننده

گذراند، از سر می» مخاطب«فیلمی که  ویژه کاربرد مفهوم نگاه در تحلیل تجربههفیلم و ب
گردد که تا امروز ادامه دارد. در ایـن مطالعـات،   میلادي برمی 1970و  1960هاي به دهه

شناس فرانسوي، ژاك لکان مورد توجه است که تشـکیل روان را بـا   آراء روانکاو و زبان
 دهد.ازي از نگاه و تصویر(آینه) توضیح میستمثیل

                                                           
1 . Ann. E Kaplan 
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متن فیلمی توسـط   نرویکرد روانکاوانه به مخاطب، با اتخاذ آراء لکان، جریان ساخته شد
اي کـه درگیـر امیـال خودآگـاه و     دهد. در این شـیوه نقـد، سـوژه   مخاطب را مد نظر قرار می

بینـد؛ و از آنچـه کـه    مـی  خواهـد؛ چـه  ناخودآگاه است، در جریان نگریستن به فیلم، چه می
رویکرد نظـري  کند؛ مد نظر است. برداري میهاي متفاوتی بهرهدیده(یا ندیده) به چه صورت

به مخاطب، در طول زمان، بسته به اهداف و نیازهاي گونـاگون، پـذیراي تعـدد آراء و افکـار     
جودیـت  تـوان آنهـا را بـه نقـل از     هاي متعددي تقسیم شده اسـت کـه مـی   بوده و به شاخه

 گونه بیان کرد:  به اختصار، این )50-54: 1993(1مین
؛ شکلی از تماشاگرشناسی است که با توجه به ایـدئولوژي  2مثابه نهاد)مدل سینما به1

و نظریه پـردازان پیـرو نئومارکسیسـم بـر بنیـان      فوکو  میشل و قدرت، بر اساس نظرات
نما را محـور توجـه قـرار    روانکاوي مخاطب فیلم شکل گرفته و همذات پنداري در سـی 

و نظریات آپاراتوس سینمایی در این شاخه از مطالعات  3ژان پیر بودريداده است. آثار 
 گیرند.  قرار می

)بازنگري بر تماشاگرشناسی؛ سه مدل متاخر مطالعـات تماشـاگر در ایـن رویکـرد     2
 . 6و فمنیستی 5، تاریخی4هاي تجربیگیرد:  مدلقرار می

مطالعـات   کوشد نظریـاتی علمـی ارائـه نمایـد؛ بـه دو شـاخه      یالف) مدل تجربی؛ م
ریافـت  هـاي شـناختی، د  شود. گـرایش رویکـرد  تقسیم می 8نگاريقوم و 7گراییشناخت

شناختی مدل مبتنـی   که جنبهکند. در حالیکلیدي خود تلقی می سینمایی را به مثابه نکته
 نگارانـه افت قرار دارد، جنبـه قـوم  بر تجربه، بر اساس مطالعات روانشناسی ادراك و دری

 آن، بر مشاهدات کیفی و انتقادي واکنش افراد به تماشاي فیلم مبتنی است. 
                                                           
1. Judith Mayne 
2. Institutional Model 
3. Jean-Louis Baudry 
4. Empirical 
5. Historical 
6. Feminist 
7. Cognitivism 
8. Ethnographics 
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اي از قوم نگـاري علاقمندنـد کـه ملهـم     نویسد که دانشمندان فیلم، به عرصهمی مین
روابـط میـان   «بـر/از   3»رمززدایـی «و  2»رمزگذاري«مبنی بر  1هال استوارتاست از کار 

هـا،  افـراد طبـق آن   هاي گوناگونی است کهو شیوه هاي متنهدنگیردر بر  ولوژي کهایدئ
 ».نمایندزدایی یا تفسیر می ایدئولوژي مبتنی بر جایگاه اجتماعی خودشان را رمز

کـه ایـن تلقـی،    ب) مدل تاریخی؛ تلقی شرایط فرهنگی و تـاریخی مخاطـب و ایـن   
 کند.  یبررسی م کند،چگونه تماشاگر را متاثر می

پردازان بـاور  که برخی نظریهج) مدل فمنیستی؛ متوجه تماشاگر مونث است؛ درحالی
داري حساب آوردن تماشاگر مونث پیوسته خودکه سینماي کلاسیک هالیوود از به دارند
هاي کلاسیک فراوانی وجود دارند که از حدود نموده است، سایرین معتقدند که فیلممی

بـراي  پـردازان فمنیسـت فـیلم در تـلاش     نظریه«گذارند. ام فراتر مینگاه صرفا مردانه، گ
و بازنمایی سینمایی از زنان و فرایندي کـه  » زن واقعی«یافتن فصل مشترکی هستند میان 

   .(همان)»زن از سر می گذراند رتماشاگ

 توضـیح دهنـده  "مثابـه  بـه  چارچوب نظري و روش تحلیل این جسـتار، روانکـاوي  
 نقـد، در  است. این شـیوه  "هاي ادبی و ماهیت متن(سینمایی)و انگیزش ها،روابط، کنش

رار اي ق ـمـدل بـازنگري، در شـاخه    مجموعه مطالعات روانکاوانه مخاطب، زیرمجموعـه 
، کـه ماحصـل آراء   »بخیـه « نـام دارد. نگـره  » مثابـه آینـه  پـرده بـه  «گیرد که مطالعات می

 از متاخرترین رویکردها در نگـره   a به ابژهست، با توجه پردازان مکتب اسلوونی ا نظریه
هـا  آوري دادهکـار گرفتـه خواهـد شـد. شـیوه جمـع      مقالـه بـه  مذکور است که در ایـن  

و نگـاه   a محـور اسـت. ابـژه   تبیینـی کیفـی مـتن    -اي و روش پژوهش، تحلیلی کتابخانه
 العـه شـود. ایـن بـه معنـاي مط    غایب میل متنی بررسـی مـی   رویکرد به ابژهمخاطب در 

 بیند.خواهد در تصویر نمیست که آنچه را میروانی مخاطب در زمانی ا وضعیتی
                                                           
1. Stuart Hall 
2. Encode 
3. Decode 
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خـواهیم ببینـیم؟ تـلاش بـراي     عبـارت دیگـر، چـه مـی    بینیم یـا بـه  ما در تصویر چه می
زنـد. از میـان   فـیلم را رقـم مـی    پاسخگویی به این دو پرسش، تـاریخ مطالعـات روانکاوانـه   

هـاي  ي لکانی، که خود پذیراي گونـاگونی فیلم، روانکاو نکاوانهرویکردهاي گوناگون نقد روا
 دهد.  اي به خود اختصاص میي تبیین بوده است، سهم ویژههافراوان در رویکرد و شیوه

ــه ــدار روانکــاوي ژاك لکــان  نقــد روانکاوان ــان1لکــانی کــه وام شــناس ، روانکــاو و زب
شناسـانه و  پدیدارشناسانه، با بیانی زبـان ست، تصویر را بر بستري گراي فرانسوي ا پساساخت

هـا و  پـردازي کند. ایـده ضمن توجه به نگاه مخاطب و قصد و تمناي نگریستن او بررسی می
از  او هـاي روانکاوانـه  تحلیـل لکـان از تصـویر و نگـاه، بـر خـوانش       مفاهیم مرکـزي شـیوه  

گیـري آگـاهی   شکل حظهنوعی لها همگی بهبود و این مبتنی5و هایدگر4سارتر3،کوژف2هگل
 دوزد.دهند که او با نیت و تمنا به جهان میاي نسبت میدر انسان را به نگاه خیره

شود که نه تنها در این نگاه، خود مخاطب و نیز جهان پیرامون به تصویري تبدیل می
سـت.  این آگاهی و شناخت ا گیرد، که خود، هستهموضوع آگاهی و شناخت او قرار می

تماشاي خود تبـدیل   ست که جهان را به ابژهمثابه تماشاگري ابا میل به دانستن، بهانسان 
دهـد تـا او، خـودش را    و قرار میروي ااي پیشکند. جهان خارج، در این احوال آینهمی
 ).91:2007(وولن این جهان بازشناسد مثابه بینندهبه

ار او به گسـتردگی در نظریـات   اي از آثخود لکان به سینما نپرداخت، اما شمار ویژه
و تمنـاي نگریسـتن، نـزد    » 7ايمرحلـه آینـه  «. مفاهیمی نظیر نگاه، 6کار گرفته شدفیلم به

). از آنجا کـه همیشـه   3:2007گوونهاي ویژه داشت(مکمنتقدان روانکاو سینما جذابیت
در فرایند خودفراموشی در تاریکی، ناگهان تابیدن نور معرفت و شـکل گـرفتن نگـاه را    

                                                           
1. Jacque Lacan:,”Ecrites:on mirror stage”.2005 
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Phenomenology of Spirit.1806 
3. Alexander Kojev  in Wollen(2007)  
4. Jean Paul Sartre. )1943(هستی و نیستی   
5. Martin Heidegger. “The thing”1971. 
6. "The mirror stage , "،"Fotmative of the I function" 
7. Mirror Stage 
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سـینمایی ماننـد کـرد، مکاتـب نقـدفیلم       شد بـه بخشـی از تجربـه   مواجهه با تصویر می
 متعددي حول محور آراء لکان شکل گرفت. 

 شناسـانه هـاي نشـانه  مطـرح شـد کـه بـر تلقـی      پـرده  و آینـه  در گام اول، نظریات 
رویکردها مثابه ماشین ایدئولوژیک(آپاراتوس) مبتنی بود. در این مارکسیستی از سینما به

شد که ماشین سینمایی چگونه از رهگذر میل به تماشا، مخاطبان خـود   این امر تبیین می
 کنـد سـازي مـی  داري، یکسـان هایی مطیع و مقبول ایدئولوژي سرمایهصورت سوژهرا به

 .)184:  1383(استم،  )27-30:  2008(هومر، 
 او قـرار گرفتـه و پـرده    یی که چشمجا -زعم روانکاوي نگاه مخاطب در نیمه راه به

شـود. درایـن میـان،    سازد کـه تصـویر بـر آن تشـکیل مـی     مفروضی می پرده -سینمایی
هـاي مختلفـی از تصـویر    اقتضائات روانی مخاطبان مختلـف، بـه پدیـد آمـدن برداشـت     

حـال تماشـاي یـک    توان گفت که تمام مخاطبـان در انجامد. به این ترتیب سخت می می
هـا بـراي   اجتماعی و نظیـر ایـن   ملاحظات جنسیتی، سن و طبقهکه تصویر واحدند؛ چرا

آورد و از منظر خاصی مخاطب را به خود هرمخاطب خواست معرفتی متفاوتی پدید می
   کند.جلب می

بـود کـه از رویکـرد     توجه به جایگاه جنسیتی تماشاگر تصـویر یکـی از ملاحظـاتی   
سـینمایی تبـدیل گردیـد( لـورا     اي مهـم از نقـد   آپارتوس منشعب شد و خود، به شاخه

کـه   هـاي اولیـه  فمنیسـتی از نظریـات فمنیسـت    ). رویکردهاي روانکاوانه1382مالوي، 
هاي فوکـویی کـه سـازوکار    ها غلبه داشت و فمنیستهمچنان نظریات مارکسیستی برآن

شـده  قدرت در نظم تصویري را به نفع نگاه مخاطب مذکر و به ضرر زنـانگی سـرکوب  
اقتبـاس از آراء و مفـاهیم    هـاي گسـترده  هاي دوران بازنگري، طیـف منیستدید، تا فمی

) ؛ 372- 392: 1381،)؛ (هیـوارد 27: 1996، (دنزینگرفـت را دربرمـی لکـانی   روانکاوانه
، گــوون) ؛ (مــک98 :1998 ،) ؛(برگــر158 :2007،) ؛(نلمــز117 -72: 1387،اي(گنجــه

 .) 1999، ) ؛ (هافد،137: 2004) ؛(آلن28 :2003
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هـاي فمنیسـتی روانکاوانـه، شـاخه دیگـري از نقـد       با این وجود، فـارغ از جوشـش  
هـاي  هاي ایدئولوژیک به حیات خود ادامـه داد و در سـال  روانکاوانه در زیرمتن جریان

نگـاه  »). 1386 هیچکـاك، -لاکـان  ؛1384، اخیر نوزایی خود را شاهد بود(اسلاوي ژیژك
دهد. رین مدل در نظریات فیلم را به خود اختصاص میمتاخرت 1واقع گمشده مثابه ابژهبه

و  4و لیـنچ  3هـاي هیچکـاك  ) آن را در بررسـی فـیلم  1386(2در این رویکرد کـه ژیـژك  
هـاي روانـی لکـان از نـو     کار گرفت، ساحتمحصولات تصویري دیگر به گستردگی به

بـه خـود   مطالعه و تلاش شد تا به جاي مصادره به مطلوب نمودن روانکاوي، با توجـه  
 تصویر و نگاه تعریف شود. این مفاهیم، پدیده

تقسـیم کـرد کـه در     7و واقـع  6، نمـادین 5لکان، روان انسان را به سه ساحت خیـالی 
ارتباطی تنگاتنگ و دیالکتیکی با یکدیگر حیات آگاهانه سوژه را در عـین پیوسـتگی بـا    

میـل و تمنـاي   برنـد. ناخودآگـاه بـودن    صـورت (نا)خودآگـاهی پـیش مـی    ناآگاهی، بـه 
کنـد. ایـن نگـاه در سـاحت     )تبدیل میa8 (ابژه ساحت مفقوده نگریستن، نگاه را به ابژه

واقـع و ناخودآگـاهی در واقـع کـل نظـم تصـویر را        گذارد. لکهاي باقی میتصویر، لکه
است که نگـاه را از سـمت    ايبلعد و کاملاً از آن جدا و با آن بیگانه است. لکه، نقطه می

صورت امـري  که واقع، بهبیند؛ چرااو دریابد که هیچ نمی گرداند تابه سوژه برمی تصویر،
                                                           

 خوانـد  مـی  Object aدیگـري کوچـک را    سوبژکتیویته کـه لکـان آن را ابـژه    گمشده ا یا ابژهتمن گمشده ابژه.  1
 ).3: 1977(لکان

2. Slavoj Zizek 
3. Alfred Hitchcock 
4. David Lynch 
5. The Imaginary 
6. The symbolic 
7. The Real  Object petit a .8 . a دارد به  اشارهautre دیگري یا غیر که در تقابل بـا  ، واژه فرانسوي معادلAutre  کـه ،

سـت کـه واقعـاً دیگـري     یـی دیگري کوچک دیگـري «دیگري بزرگ است، این یک اشاره به دیگري کوچک دارد.
ست، از ایـن رو  ايزمان بدل و تصویر آینهطور همهدیگري کوچک ب.فکنی من است...نیست بلکه انعکاس، و برون

 .)237: 1386، اونز»(ردگیکاملاً در نظم تصویري جاي می
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سـت کـه آگـاهی را    که بر آگاهی احاطه دارد، دیدنی نیست، بلکـه بـرعکس ناآگـاهی ا   
 بیند و برآن تسلط دارد. می

کوشد روي این لکه را با نظم تصویري خود بپوشـاند و  جهان تصویري فیلم می
واقعیتی پیشکش مخاطـب خـود    به تاخیر بیاندازد. از این منظر، تجربهواقع را  غلبه

 همـه امـر واقـع و    اي به خود و دنیاي اطرافش بنگـرد. بـا ایـن   نماید تا از منظر تازه
گیرد. براي نمونـه در  اي در فیلم مورد اشاره و ارجاع آگاهانه قرار میگونه، بهa ابژه
شود یا در آثار لیـنچ، بـا اشـیائی    رازآمیز میگافین صورت مک ههاي هیچکاك بفیلم

ها فضـایی را فـراهم   شود(همان). به این ترتیب، این فیلمعجیب به سخره گرفته می
توانـد آن  واقع شود و هرچند نمی نادیدنی نوعی متوجه لکههآورند تا مخاطب، بمی

 را ببیند، از آن ایمن نباشد.
گذارنـد،  وانـه روزگـار افـول خـود را مـی     زعـم بسـیاري، نقـد روانکا   که بـه درحالی

کوشند خلاف این ادعا را ثابت کنند. کاربرد ایـن شـیوه   می آکادمیک هاي خلاقانه جهش
هاي تازه سازيهاي فرهنگی و هنري شرقی نیز راه یافته و به مفهومنقد حتی به پژوهش

صورتی کـه نـه   یر، بهویژه دیالکتیک نگاه و تصوهاز مفاهیم اولیه لکانی انجامیده است: ب
گرایی هنر ها و درونپوشیسازد، در بررسی پردهدیدن که غیاب و ندیدن را برجسته می

 .)2014گکنسل، ( )؛2000، (دیویدمورگن اندشرقی کاربرد ویژه داشته
صـورت  محور در فضاي آکادمیـک ایـران بـه   هاي متنروایت هرچند نقد لکانی در حوزه

در  a ابـژه  ویژه شـیوه هنقد و تحلیل سینما، ب ه داشته، اما در حوزهشناسی کاربرد گستردروش
تحلیل رویکرد مخاطب به تصویر، کاربرد چندانی ندارد و جاي این شـیوه نقـد، در رویکـرد    

ــالی    ــان خـ ــینمایی همچنـ ــون سـ ــه متـ ــی ،استبـ ــک1392(الیاسـ ) ؛ 1392زارع،) ؛ (تـ
ــی ــور، (تهرانـ ــه،1385پـ ــالح1392) ؛ (روزبـ ــور،) ؛ (صـ ــان،1392پـ ) ؛ 1391) ؛ (کاظمیـ
 .)1395) ؛ (یاسینی،  1391) ؛ (هوایی ،1391) ؛ (مظفري،1390نسب، (کبیري
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 تصویر و ابژه تمنا

 میل متنی و نگاه مخاطب ابژه

فیلم چگونه موضوع اصلی روایت را در قالب ابژه تماشایی ساخته و نگـاه مخاطـب   
هایی اشـاره شـود   ید به جایگاهکند؟ درپاسخ به این پرسش، نخست بارا به آن جلب می
کند. مخاطب ابتدا به ساکن، تمایـل و  ها مخاطب شروع به دیدن فیلم میکه از طریق آن

تمنایی براي دیدن دارد کـه هـیچ سـمت و سـویی نیافتـه و فـیلم اسـت کـه از طریـق          
پنداري به این تمنـا  هایی براي نگریستن و برانگیختن حس همذاتکردن جایگاه پیشکش
که خود او نیـز در طـرح    -)30:  2005، زعم لورا مالوي(هومربخشد. بهسو می سمت و

مخاطب در فیلم از سه نوع نگاه  -ستبودري الوییاین بحث وامدار کریستین متز و ژان
 شود:پنداري برخوردار میو به تبع آن از سه جایگاه همذات
تکار و عاملیـت آن بـه دسـت    که اب  هاي درون روایتی،نگاه دوربین فیلمبرداري؛ نگاه

هاي فیلم است؛ و نگاه خود مخاطب که از طریـق دو نگـاه پیشـین هـدایت و     شخصیت
 شود.دهی میجاي

ها، نگـاه  پنداري با نگاه دوربین داناي کل، با نگاه شخصیتمخاطب از طریق همذات
کنـد.  ري مـی پندافیلم همذات عنوان بینندهپرژکتور، و سرانجام با جایگاه نگاه خودش به

برد. امـا  هاي چندگانه و سیال نگریستن، او را در متن فیلم پیش میبه این ترتیب جایگاه
چیـزي کـه فـیلم    موضوع اصلی مورد توجه، همان موضـوع اصـلی فـیلم اسـت. همـان     

آیـد. پـس تمنـاي    صورت امر خواستنی براي مخاطب درمـی خواهد به آن بپردازد، به می
با خواست و تمنایی که از طریق فـیلم بـه بیـان درآمـده و     بایست نگریستن مخاطب می

خواسـت و تمنـایی کـه     .)29: 2005برموضوعی متمرکز شده اسـت، یکـی شـود(هومر،   
ــینمایی دســت  ــت س ــان   روای ــه واژگ ــان درآوردن آن اســت ب ــه بی ــدرکار درصــدد ب ان

 .)338: 1987(بروکز،شودنامیده می 1»میل متنی«شناسی روانکاوانه،  روایت
                                                           
1. Textual desire 
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کنـد و اغلـب   در فیلم داستانی، همواره هدف معینی براي میل متنی تعیین می روایت
انـداز دوربـین دانـاي کـل و     آورد. این ابژه، از چشـم تماشا درمیبه صورت ابژه آن را به
شود و درنهایت، مخاطب از طریق اتخـاذ  هاي روایت به تماشاگذاشته شده میشخصیت
تواند در ملودرام عاشـقانه، در  نشیند. این ابژه میمی هاي سیال دیدن، به نظاره آنجایگاه

گر شود و تا جاي ممکن، خواسـتنی شـود؛ در سـینماي وحشـت بـه      رخ معشوق جلوه
صورت اوج نخواسـتن و هـراس برانگیـزد؛ یـا در فـیلم      شکل هیولا دربیاید و تمنا را به

صورت میل و اراده بـه  خود گیرد که تا پایان فیلم، میل را بههمعمایی، صورت قاتلی را ب
میـل متنـی از    تماشایی شدن ابژه ماند. در نتیجهدانستن درگیر کرده و ناشناخته باقی می

شده، مخاطب به تدریج با میل متنی، یعنـی بـا خـود روایـت     اندازهایی ارائهطریق چشم
 .)50:  2000کند(رایت، پنداري میهمذات

زنـد،  متنی، که تم و موضـوع را رقـم مـی    روایت داستانی براي به بیان درآوردن میل
هاي نگریسـتنی کـه ذکـر    گزیند که عبارتند از جایگاهعموماً کارگزار یا کارگزارانی برمی

هاي درون متن. شخصـیت اصـلی یـا    یعنی اول، دوربین داناي کل، و بعد شخصیت ؛شد
اکتر اسـت. کـار  تـرین کـارگزار میـل متنـی    صورت عام مهممحوري یا پروتاگونیست، به

زمـان،  برنده و کارگزار میل متنی باشد و هم، هممحوري این قابلیت را دارد که هم پیش
میل مخاطب بدل شود. بنابراین، کـارگزار میـل متنـی،     سازي، خود به ابژهبه لطف ستاره

برد، بـا موانـع مواجـه    اش پیش میورزيهاي خود و فرایند میلروایت را از طریق کنش
مـیلش یـا در    یت، روایت با شکست یا پیروزي او در رسـیدن بـه ابـژه   شود و در نهامی

 رسد.  وضعیت تعلیق به پایان می
 پنـداري مخاطـب، نقـش تعیـین    این کاراکتر در سمت و سو بخشیدن به نگاه و همذات

پنداري بـا  مخاطب، تمنا و رغبت نگریستن، از طریق همذات اي بر عهده دارد. در سویهکننده
یابد؛ چرا که مخاطب با خواستی که از جانـب کـاراکتر   است که سمت و سو می این کارگزار

اي دلخـواه،  کند و در عـین حـال، خـود او را بـه مثابـه ابـژه      اصلی به بیان درآمده همدلی می
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پنـداري مخاطـب بـا    ترین عامـل همـذات  کند. در این میان، مهمهمچون بدل خود تصور می
 آید.اوست که در طول فیلم به بیان درمی ار میل متنی، نیاز و تمنايکارگز
شناسی روانکاوانه معتقدند سرتاسر یک روایـت داسـتانی(از جملـه    اصحاب روایت 

از دست رفتن  شود. این فقدان که در نتیجهسینمایی)، حول یک فقدان اصلی تشکیل می
زنـد. از  م میتعادل اولیه در جهان اثر پدید آمده، در کاراکتر محوري، نیازي دراماتیک رق

ست و کـاراکتر  ا کند که معطوف به هدفیرهگذر این نیاز، کاراکتر میل و تمنایی پیدا می
فقـدان و   کند. مخاطب، که خود سـوژه به طرق مختلف، این امر را در جهان اثر بیان می

کند و آن میتمناست، با تمناي متن که از طریق کاراکتر محوري به بیان درآمده، همدلی 
یعنـی مخاطـب در طـول    ؛ گزینـد صورت موضوع اصلی جستجوي نگاه خود برمیهرا ب

دوزد و هـم بـراي نگریسـتن بـه جهـان فـیلم،       فیلم، هم به خود این کاراکتر چشـم مـی  
تمثیلـی لکـان را    گزیند. به این ترتیب پرده سینمایی، کـارکرد آینـه  انداز او را برمی چشم
 ل تماشاي بدل خود است.یابد که مخاطب روي آن، درواقع در حامی

واحـد  عنوان کرد که کارکرد سـینما در آن  1975) در 184: 1383، ریموند بلور(استم
هاي فـیلم  هم مانند امر خیالی(تصویر و آینه) و هم مانند امر نمادین(از طریق گفتمان

 اي فیلمیک را اززعم او، بیننده با ورود به متن فیلمیک، تجربهزبان)است. به عنوان به
پنـداري اسـت: او بـا قـرار گـرفتن در      گذراند که شامل دو مرحله از همذاتسر می

جریـــان آپـــاراتوس و ورود بـــه درون تجربـــه فیلمیـــک، ابتـــدا بـــا آپـــاراتوس 
تصـویر   وار بـا سینمایی(پروژکتور همچون چشم دوم) و سپس بـه طـور خودشـیفته   

ه شـده، تـوهم حضـور    چه بـر پـرده تابانـد   یابد که آنمیکند و درپنداري میهمذات
 شان.اشیاست و نه حضور واقعی

چـه غایـب اسـت، تـوهم     مثابه غیاب و فقدان است. پرده به آندر این نظریه پرده به
کنـد و بیننـده از طریـق    عمـل مـی   لکان ايآینه چون آینه در مرحله و بخشدحضور می

به امر بلور زعم  (نهی پدر در مرحله ادیپی) ضمن بازشناسی توهم پرده (آینه) به 1برش
                                                           
1. Cut 
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کودك بـه تصـویر آینـه،     معتقد است که در جریان نگاه خیره . لکاننمادین راه می یابد
کنـد و در نتیجـه   دیدن است، حضور دیگري را در چشـم او مـنعکس مـی    نگاه که ابژه

 یابد. این نگاه، نگاه دیگري نمادین است.  کودك، خود را جدا از دیگري می
دازان دراین تجربه خودآگاهیِ من، دیگر در چشمی که خـودش را  پرزعم این نظریهبه 

مـن از خـلال چشـم     بینانه -عمل خود«شود، بلکه در بیند منعکس نمیدر حال تماشا می
خـود را بـر پـرده      ). مـن 89:  2004بـک،  »(شـود شخص سومِ داستانِ تخیلی منعکس مـی 

ــی ــی م ــود   فرافکن ــادین خ ــدات نم ــا تمهی ــی ب ــتان تخیل ــنم و داس ــالی ک ــازوکار خی ، س
هم زده و مرا به سـامان نمـادین   روي پرده) را بر وار با ستارهپنداري خودشیفته من(همذات

اي امـر خیـالی و ورود بـه امـر     آینـه  راند؛ در نهایت و در جریان این خروج از مرحلـه می
از گیرد که معطوف به تصویر است. اما تا اینجـاي کـار، مـراد    نمادین، میل سوژه شکل می

 اند.شوند و از نظر غایب یا پنهان نشدههستند که دیده می هاییابژه و تصویر، ابژه

 1آینه و خودشیفتگی

 هـاي مخاطـب بـه ابـژه    ترین واکنشو مهم با توجه به آنچه ذکر شد، یکی از ابتدایی
ست: خودشیفتگی با توجه به مرحله شود، خودشیفتگی اتمنایی که در تصویر پدیدار می

سازي فرد، به مثابه سوژه، پس از آگـاه  هویت اي در روانکاوي لکان، نخستین مرحلهنهآی
گیرد. سوژه بـا  پنداري او با تصویر خودش شکل میشدن از خودبودگی، ضمن همذات

 شود. خود را به صورت تصـویر در آینـه بـازمی   میل نگریستن، متوجه تصویر خود می

کند. پـس بـا   تمناي خود تصور می موضوع گمشدهرا ابژه و  خود/دیگريشناسد، و این 
 دهد.نشان می »پنداريهمذات«سازي یا سازي، هویتتصویر آینه از خودش همسان

بینـد و متوجـه نیسـت    نامد. خود را با تصویر یگانه میمی» من«سوژه، تصویر نمادین را 
تصـویرش حائـل   است که تا ابـد میـان او و خـودش، نگـاه او و      که آگاهی همواره شکافی

). 3: 1977، لکـان »(پنداري با دیگـري اسـت  این نخستین مرحله از دیالکتیک همذات«است: 
                                                           
1. Narcicism 
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معطـوف  » مـن «تصـویر  در این میان خودشیفتگی نقش مهمی دارد: تمناي نگریستنی که بـه  
گیرد. پـس خـود را در مقـام    و موضوع تمنا اشتباه می نخستین ابژه عنوان بهرا » من«شود، می

کند و از این امر به رضایتی توهمی نائـل  ابژه  نگریستن، یک کل یکپارچه تصور می سوژه و
آیـد، چیـزي جـز    وجـود مـی  شود. به این ترتیب، بنیان نگاه که ضمن نگریستن در آینه بهمی

 .(همان) خودشیفتگی نیست
 است. کـارکرد ایـن نگـاه آن   » من« 1ايمایهوار از کارکردهاي زیستنگاه خودشیفته 
 آوردتوجــه بــه مشــاهدات عینــی پدیــد مــیت کــه مفهــومی ذهنــی از جهــان، بــیاســ

زمان، جریانی است که تداوم اي ضروري اما هم). خودشیفتگی مرحله78: 1387(مالوي،
شود؛ چرا که مواجهه او با موضوع گر میصورت انحراف در زندگی فرد بالغ جلوهآن به

 اندازد.  عویق میهاي عینی جهان) را به ت(ابژه خارجی تمنا
یا کاراکتر مورد تمنـا   اعم از تصویر چهره بازیگر نقش محوري -نمایان شدن تصویر ابژه

بـراي مخاطـب    -انگیـزد قهرمانی که خلاف تمنا، یعنی تـرس و نفـرت را برمـی   یا حتی ضد
در مشـاهده   وار را دربـردارد؛ بـه ایـن معنـا کـه مخاطـب،      همواره حدي از تمناي خودشیفته

رفتـه  بژه مورد تمنا، با ایـن خیـال کـه گمشـده تمنـاي خـود، یعنـی پـاره از دسـت         تصویر/ا
موجودیت خود، امر واقع را یافته، خود را یک کل یکپارچه تصـور کـرده و بـا درخودمانـده     

گرداند. این، نظیر موقعیت نوزادي است کـه هنـوز   هاي نمادین رو میشدن، از دنیاي دیگري
ه در طبیعت خود بوده و براي رفع نیازهاي زیستی، مواجهه بـا  در عین وابستگی به مادر، غرق

داند جهانی خارج از او وجـود  هاي بیرون از خودش را تجربه نکرده است. بنابراین، نمیابژه
 .)3: 1977ن،(لکاز پیش او را مخاطب قرار داده است دارد که با نگاه خود، ا

یا لکه تصـویر،   aو از طریق ابژه  زندبا این وجود، نظم تصویر این توهم را برهم می
تصویر بازیگر یـا   کند که در حال تماشاي تصویر است. از این منظر،مخاطب را آگاه می

مثابه سـوژه  بنابراین مخاطب، با خود، بهشود. هر ابژه دلخواه دیگر، به دال غیاب بدل می
صـویر و ابـژه   ورزي خود، که معطـوف بـه ت  پنداري کرده و از فرایند میلفقدان همذات

                                                           
1. Libido 
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اي یابد که این ابژه، تنهـا سـازه  شود. به این ترتیب، مخاطب درمیدلخواه است، آگاه می
نمادین است که جاي یک کل ناشناختنی، یعنی ابژه مفقوده تمنا را موقتـاً گرفتـه اسـت؛    

توانـد  اما این فرایند، همواره مـی  ري دارد و حضور آن، عین غیاب است.حضوري اعتبا
سـازد و آن، در  نحراف همراه شود که فراتر رفتن از خودشیفتگی را دشوار مـی با نوعی ا

 شود.سازي ایجاد میصورت پدید آمدن عارضه بت

 سازي و اضطراببت

 شـود  چیـزي اسـت کـه جـایگزین ابـژه مفقـوده تمنـا مـی         1وارهدر روانکاوي، بـت 
)2008،Social.chass.ncsuشـود تـا   کار میباشد که انتواند بخشی از کلیتی ) که می

شـده قائـل شـود.    ره، ارزشی معادل ارزش کلیت انکارپرست براي آن بخش و پاوارهبت
یـا هـر ابـژه معنـاداري نـزد      توانـد یـک صـورتک    عبارت دیگـر، ایـن چیـز کـه مـی     به
 نیافتنی است.شود که دستمی aجانشین ابژه  پرست باشد، واره بت

) در aز قبول فقدان(امر واقع یـا ابـژه   پرست کسی است که اوارهبه این ترتیب، بت 
کند کـه پـذیرش فقـدان،    زند. او از پذیرفتن این امر خودداري مینظم نمادین سرباز می

و -). به همین دلیل توسط امر واقـع تسـخیر  72: 1395ن، (لکا براي او مزایایی دربر دارد
نـد کـه وجـود    کواره ارزش و نقش متعالی چیزي را پیـدا مـی  شود. بتمی -رنجورروان

مثابـه  مستمسـکی اسـت در    واره بهگرفته شده است. ابژه بت ندارد و به جاي آن اشتباه
 .خدمت فانتزيِ اولیه براي فرار از اضطراب (همان)

ه ماننـد یـک   ) تصویر سـینمایی ایـن قابلیـت را دارد ک ـ   29:2005به گفته متز(هومر، 
چه تخیلی است بدوزیم، آن را ه آندهد نگاهمان را بکه اجازه میواره عمل کند؛ چرا بت

بینـیم صـرفاً یـک    چـه مـی  مان را در این مورد کـه آن واقعی بپنداریم و از این رو دانش
شناسی نگریستن بـه پـرده سینماسـت کـه از     تصویر است، انکار کنیم. این، نوعی آسیب

 ـ هاي اولیه نظریه روانکاوانه مطرح شد. از این منظر، ابژه تمنـا سوي نسل ا چهـره  شـده ی
                                                           1. Fetish 
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بدل گردد. اما این امر، چـه   وارهتواند در پیشگاه نگاه مخاطب، به بتبازیگر، همواره می
 انگیزد؟واکنشی در مخاطب برمی

نمایش تصویر امر مورد تمنا مترادف است با لحظه تحقق یـافتن ابـژه میـل متنـی در     
ود. گـاهی ابـژه   ش ـایست که تمناي متنی در جهت آن ابراز میتصویر؛ تصویر، همان ابژه

زعـم  مورد تمنا، چهره معشوق یا مقتداست، گاهی هم از قاب تصویر غایـب اسـت. بـه   
کند تا اي که حاصل شده سرریز می؛ یعنی ابژهیافتهعینیت روانکاوي، تمنا همواره از ابژه

به امر واقع بازگردد. خاصیت امر واقع آن است که در اوج حصول ابژه، تصویر تمامیـت  
وسـیله نابسـندگی آن را بنمایـد و غیـاب خـود را      زند تا بـدین ورد ابژه برهم میرا در م

 گوشزد کند. 
این درست، زمانی اسـت کـه سـوژه از حصـول ابـژه مفقـوده و بازیـافتن تمامیـت         

چیزي است که حاصل کرده اسـت.  خاطرجمع شده و مطمئن است آنچه خواسته، همان
اش را دارد و نگاه خیـره شده سربرمیبژه حاصلاما تمنا، از شکاف میان واقع و واقعیت ا

صورت تمنا براي فراتر رفـتن  ). در این مرحله، تمنا به462:1386، زوندوزد(ابه سوژه می
ابژه مطلوب دیگـر) ظـاهر    شده یا هرشده(دراینجا، تصویر شخصیت طلباز ابژه حاصل

اضـطراب،  «لکـان،   زعـم ناپـذیر اسـت. بـه   زند که تحملشود و به اضطرابی دامن میمی
ها احساس ارتباطی به فقدان ابژه ندارد. بلکه مربوط به حضور آن است. عدم وجود ابژه

   ).1395، لکان»(ودشنمی
گیرد، یعنی تمناي متنی قرار می اي که در مقام ابژهبه این ترتیب، تصویر پدیدار شده

تثبیت شـدن ابـژه مـورد    است. به محض  واره، واجد اضطراب براي بینندههمان ابژه بت
تمنا، مخاطب تمایل ناخودآگاه شدیدي براي فراتر رفتن از آن و جایگزین کردنش پیـدا  

ر در او موجب اضـطراب  یابد، ناگزیصورت آگاهانه درنمیخواهد کرد که چون آن را به
 انگیزد.  که نزدیکی ابژه، وحشت نزدیکی به امر واقع را برمیشود؛ چرامی

یابد و با اینهمـه، رویـارویی بـا    است که میل به سمت آن سوق می امر واقع، ساحتی
آن، به معناي فروپاشی ساختارهاي نمادین دانش و آگاهی است. به ایـن ترتیـب، شـاید    
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صورت تصویري دلخواه کـه در چهـره   بتوان اینطور نتیجه گرفت که محقق شدن ابژه، به
عین رضـایت در مخاطـب اضـطرابی     آید، همواره درکاراکتر یا نظیر آن به نمایش درمی

 د.دارانگیزد که فراتر رفتن از ابژه، ترك آن و جدایی از آن را درپی برمی

  1غیاب ابژه و سوگ

شـود، همـواره   اي که در تصـویر پدیـدار مـی   طور که ذکر شد، نگاه به ابژه تمناشدههمان
رف شدن از رونـد طبیعـی   وار را برانگیزد. این امیال در صورت منحتواند امیال خودشیفتهمی

پرسـتانه شـده و اضـطرابی ناخودآگـاه     وارهتواننـد بـت  سازي با کاراکتر روي پرده مـی هویت
توان اینطور فرض کرد که خلاف رویه مذکور، غیاب امـر  همراه بیاورند. به این ترتیب، می به

نجامد، بایـد در  اسازي میبتبه جاي پدیدار شدن آن که تمنا شده و ابژه دلخواه از تصویر به
بـراي نمونـه غیـاب    -اي متفاوت برانگیزد؛ به این معنا که غیاب امـر دلخـواه،   مخاطب تجربه

صورت نقطـه ثقـل میـل متنـی معرفـی شـده       هاي دینی بهو اندام کاراکتري که در فیلم چهره
پرسـتانه  وارهب) اضطراب بت ؛کندوار را سرکوب میروانه خودشیفتهالف) میل واپس -است

 نماید.نزدیکی با ابژه را در مخاطب تعدیل می
این هردو راي، که در جاي خود نیاز به تحلیل و اثبات دارد، دست کم و در بـدایت  

دهد غیاب تصویر کـاراکتر  رسند؛ به این معنا که توضیح میبه نظر می امر، سلبی و منفی
ر مـورد تجربـه   شود. به این ترتیب، حـق مطلـب را د  مقدس، چه اموري را موجب نمی

مخاطب در رویارویی با غیاب ابژه تمنا ادا نخواهد کرد. بنابراین، جا دارد تجربه مواجهه 
 با غیاب، به خودي خود تحلیل شود.

پیش از جستجو براي پاسخ به پرسش سیر سوبژکتیوي کـه مخاطـب در مواجهـه بـا     
نیست. ایـن شـکل از   گذراند، لازم به ذکر است که غیاب، فقدان غیاب ابژه تمنا شده می

کنند؛ به این معنـا کـه   هایی است که بر غیاب دلالت میغیاب، نمادین ساختن امر با دال
تواند آگاهانه درك شـود و در مخاطـب واکـنش شـناختی و     غیاب، برخلاف فقدان، می

 عاطفی برانگیزد.  
                                                           
1. Mourning 
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 با غایب ساختن از تصویر، وجود کاراکتر مورد تمنـا را اعـلام کـرده اسـت،     روایت
او حکایـت دارنـد: او در تصـویر مخاطـب قـرار       نادیدنیهاي تصویري از حضور نشانه
اش شـنیده  شود؛ گاهی صداي او در عـین غیـاب چهـره   گیرد؛ از او روایت و نقل می می
صورت تصویر بـازیگري کـه او   همه تصویر او، بهشود و او داراي کنش است. با اینمی
 آورد، از تصویر غیبت دارد.مثابه ابژه نگاه مخاطب درمیرا به

هاي تصویري جانشین، براي معرفـی آن  این غیبت، از این رو فقدان نیست که نشانه
شود؛ عناصـر محیطـی بـا    شوند: چهره بازیگر با پارچه یا لکه نور پوشانده میعرضه می

؛ کـاراکتري کـه   1کننـد مـی  ربین مسیر نگاه کردن به او را سدقرارگرفتن بین بازیگر و دو
اش بر زیرانداز، مـورد  هایی همچون رد پایش بر خاك یا جاي خالیایب است با نشانهغ

 . 2گیرداشاره قرار می
هاي جایگزین است. به ایـن  ها همه در واقع، حاضر کردن ابژه تمناي نگاه، با ابژهاین

ترتیب، کاراکتر درواقع غایب نیست اما حضور او از ابژگـی تصـویري جداسـت؛ یعنـی     
و، از تقلیل یافتن به اجزاي چهره بازیگري که در عین حال بر پرده حاضـر و از  حضور ا

توان پرسید که واکـنش مخاطـب بـه غیـاب     آن، غایب است، سرباز زده است. حال، می
شده ابژه مورد تمنا از حوزه تصویر چیست؟ به زعم این جسـتار، تجربـه مخاطـب    درك

می است که در واکـنش بـه از دسـت دادن    اي نظیر سوگ و ماتدر این رویارویی، تجربه
صورت هشیارانه از سوي مخاطـب ادراك  هتواند بشود. این سوگ، میعزیز، احساس می

 آگاه ضمیر باقی بماند.شود یا اینکه ناهشیار و در سطح نیمه
خاستگاه تمنا، ناخودآگاه است اما از دست رفتن ابـژه، درك و بازشناسـی فقـدان در    

توانـد حـس   هایی میشود اما از طریق نشانهفقدان امر واقع، درك نمی قرار دارد. آگاهی
 نماینـد.  ژه میل، قـرار اسـت چنـین نقشـی را ایفـا     هاي تصویري جایگزین ابشود. نشانه

تواند احساس کنـد  اي آن را ببیند اما میتواند در مرحله آینهچیزي هست که سوژه نمی«
                                                           

  نام برده شده است.االله رسولمحمده فیلم دو مورد در اشاره ب . هر1
 دهد.هایی از این امر را نشان مینمونه روز واقعه. فیلم 2
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» صـورت جـدا شـده از سـوژه قـرار دارد     تصـویر، بـه  » پشت«و آن، نگاهی است که در 
 .)74: 2008، )؛( گورتون 36: 1994(کوپیک،

کـه در   aمثابه سرپوشی بر خلا و فقـدان نگـاه نادیـده ابـژه    هور ابژه، بهکه ظدرحالی
اضطرابی کـه مخاطـب ممکـن اسـت      -انگیزدپشت تصویر قرار دارد، اضطراب را برمی

جاي سرپوش گذاشتن بـر فقـدان، در واقـع    غیاب ابژه تمنا شده، ب -هرگز احساس نکند
طـور  بیند. همانکند و نمیکوشد با اعلام خود، فقدان را شرح دهد. مخاطب نگاه میمی

توانم بـه درسـتی   من نمی«در واقع نگاهی براي نگریستن و ندیدن است:  aکه نگاه ابژه 
اي وجود دارد کـه  هتوانم هرگز کلیت میدان دید خود را در بربگیرم؛ زیرا نقطببینم؛ نمی

 »گردانـد از آن نقطه در میدان دید، دیگـري نگـاه خیـره خـود را بـه سـمت مـن برمـی        
 .)77:1386(ژیژك،

هاي تمناشده در تصویر براي پوشاندن و فراموش شـدن  که ابژهشاید بتوان گفت، درحالی
نماید. به عبـارت   روند، فقدان ابژه تمنا در مقابل، قرار است لکه را اعلامکار میلکه تصویر به

آیـد،  هاي مذکور به بیان درمـی در فیلم طور گفت که تمنا براي ابژه مفقودهتوان ایندیگر، می
نیست تا شکاف سربازکرده فقدان را در مخاطـب پـر   اياما براي آن پاسخی وجود ندارد؛ ابژه

فقوده با ایجاد احسـاس  ها، تمنا براي ابژه مکند و او را راضی نماید. از این منظر، در این فیلم
و ادراك آگاهانه فقدان در مخاطب همراه خواهد بود؛ به این صورت که مخاطـب، بـه دلیـل    
سرکوب میلی که براي دیدن ابژه تمناي متنی دارد، دچار حس کمبود شده و نـاگزیر، تمنـاي   

 کند.صورت اندوه، سوگ و ماتم والایش مینگریستن را به
وضوعی اسـت کـه از دسـت    دن میل و تمنا براي ابژه و مماتم، نوعی به بیان درآور 
اي کـه  که ابژه، امري بغرنج است؛ چراژه و ابژهوضعیت ماتم، رابطه میان سودر «رود. می

، گورتـون »(کنـد ماند دیگريِ از دسـت رفتـه[(امر واقع)]دلالـت مـی    از دست رفته، بر ته
ــدان واقـ ـ  125-123:  2008 ــان و فق ــوگواري، درك نقص ــن س ــت، ). ای ع را در واقعی
چه از دست رفته، به تسخیر دیده به دنبال آنشود تا مصیبتکند و مانع میپذیر می امکان

 فقدان(ناآگاهی) درآید.
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ه درآن عواطـف  در روانکاوي، رابطه سوژه و ابژه در ماتم از این رو پیچیده است ک ـ
و هـم از تجربـه    کنـد این امر هم در طی فرایند سوگواري صدق می«اند: متضادي دخیل

همان). سوگواري، کنشی است تمنامندانه کـه  »(رودداده ابژه فراتر میتهدیدآمیز از دست
در مقابل رها و فراموش کردن، اما به منظور رها و فراموش کـردن موضـوع مـورد تمنـا     

کنـد و ایـن، فقـدانی    دلالت می a زمان بر فقدان ابژهگیرد. از دست دادن، همصورت می
 اید آگاهانه درك شود تا سوژه، در ساحت واقعیت باقی بماند. است که ب

 گیرينتیجه

(لـوین،   پاي نگریستن در آفتاب استدر روانکاوي لکانی، نگریستن به امر واقع، هم
دفاع و صلاح در چیزي اسـت کـه بـه    گونه نگاه کردن بی). کوري، نتیجه این48: 2008

همـواره از پشـت پـرده امـن امـر نمـادین،        آید. اما نگریستن بـه آفتـاب،  آگاهی درنمی
اي است که آورد. تصویر، پردهشود. هنر، چنین پرده و چارچوبی پدید میپذیر می امکان

هـایش در پشـت پـرده    گـري پوشاند تا بتواند آن را از طریـق کـنش  روي امر واقع را می
 ها دریافت. ایهتوان از بازي ستصویر هنري سراغ گیرد. همان طور که تابش آفتاب را می

اي اسـت کـه روي واقـع    گـذارد، پـرده  تمنا را به نمایش مـی  تصویري که غیاب ابژه
صورت روایت غیاب خود، خود را ابراز نماید. این، غیـاب، در  شود تا واقع بهکشیده می

آورد که خلاف وضعیت نگریستن و دیدن ابـژه اسـت.   مخاطب وضعیتی روانی پدید می
تواند حاوي این امکان بالقوه باشد کـه  رویت تصویر دلخواه، می تجربه عجز مخاطب از

) برخـوردار  aمخاطب را از حدي از آگاهی نسبت به ابژگی خود زیـر نگـاه واقـع(ابژه    
هاي عظیم تواند در عین حال به غیابشده، میاین معنا که غیاب تصویر امر تمناکند؛ به 

انـد. امـوري کـه او    ا هـدف قـرار داده  و هولناك دیگري اشاره داشته باشد که مخاطب ر
مثابـه  سـازند و او را بـه  مطلـع مـی  زمان او را از ضعف آگاهی خود تواند ببیند و همنمی

زعم این جستار، واکنش مخاطب به این غیـاب، نظیـر   کنند. بهسوژه (نا)آگاهی تثبیت می
ینکـه واکـنش   با توجـه بـه ا   گیرد.تجربه ماتم و سوگی است که در نظم نمادین قرار می
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و ماتم، آگاهانه است، بنابراین گام مهمی است که مخاطب در فاصـله گـرفتن   سوگواري 
 دارد.از سلطه واقع و قدم گذاشتن در واقعیت برمی

شـود و  صورت آگاهانه دریافته که حاصل نمـی سوگواري براي امري که مخاطب، به
توانـد  کـه ابـژه نمـی   دهـد، چرا یر نگاه واقع، پایان میاز دست رفته است، به ابژگی او ز

). مخاطب با سوگواري کردن و احساس ماتم، از جایگاه 36: 1395، خودآگاه باشد(لکان
عنوان سوژه ماتم و سوگواري، از نو تمنـاي را خـود بـراي ابـژه     شود تا بهابژه خارج می

توانـد  ییابد که نم ـمفقوده به بیان درآورد و به آن عینیت ببخشد. به این ترتیب، او درمی
 در آفتاب بنگرد چون آفتاب در نگاه او دیدنی نیست.
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